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یادداشت

کم کاری های بزرگ

کم کاری یــک معضل اساســی و بنیادی اســت  �
کــه گریبانگیر همه بخش های اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی در کشور شــده است. از انتها به 
ابتدا، کم کاری دستگاه دیپلماسی ما در حوزه اقتصاد 
انکارنشــدنی سرمایه گذاری  باعث شده فرصت های 
در اقتصاد ایران برای ســرمایه گذاران خارجی، به ویژه 
پول هــای ســرگردان، مغفول و ناشــناخته بماند. در 
زمینه فرهنگی، وضعیت نابســامان فرهنگی کشــور 
به ویژه در بخــش آموزش و پژوهش، به قدری واضح 
اســت که به طور مرتب از ســوی مســئولان محترم 
گوشزد می شود. نبود امکان رقابت در توسعه فناوری، 
عقب ماندن از بازار اقتصادهای دانش بنیان، در زمینه 
نشر و خواندن کتاب، پایان نامه های دانشجویی، تعداد 
زیاد دســتگاه های فرهنگی و بســیاری موارد دیگر از 
کم کاری در حوزه فرهنگی کشــور حاصل آمده است.  
اما در زمینه اقتصاد، این مطلب را نمی توان شمارش 
و ارزیابی کــرد. درحالی که ما در زمینه های علوم پایه 
نظیر ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر و زیست شناسی 
در دنیــا صاحب  نــام و صاحب مدال آن هــم از نوع 
خوش رنگش هستیم، در اســتفاده از این ظرفیت در 
حوزه های اقتصادی بســیار ضعیف عمــل کرده ایم.  
درحالی که در جهان بیشتر فارغ التحصیلان رشته های 
فیزیک و ریاضی جذب بازارهای مالی می شــوند و به 
عنوان تحلیلگر بازار کار می کنند، ما نخبگان این رشته 
را صــادر می کنیم. رشــته اقتصاد را در شــاخه علوم 
انســانی ســازمان داده ایم؛ درصورتی که اقتصاد یک 
رشــته کاملا مرتبط با علوم پایه ریاضی اســت. امروز 
در شــرایطی که بسیاری از شرکت های دانش بنیان در 
تحلیل بازار به کار گرفته می شــوند و در زمینه تحلیل 
داده های بزرگ (Big Data)، نرم افزارهایی قوی نوشته 
می شود که قادرند تحلیل های مالی دقیقی از اوضاع 
در اختیار فعالان حوزه های کســب وکار قرار دهند، در 
ایران تعداد بســیار کمی از شــرکت های خودجوش 
و کوچــک در این زمینه فعــال هســتند؛ بنابراین در 
این حوزه نیز کم کاری کرده ایــم. اقتصاد که بر مبنای 
فنــاوری اطلاعات هم اکنــون در جهان معاصر حرف 
اول را می زند، در ایران در ابتدای راه است و متأسفانه 
در ایــن زمینه نیز توفیقی کســب نکرده ایم. همچنین 
در اســتفاده از ظرفیت های نخبگان دانشــگاهی در 
طراحی صنعتی، شهری، گردشگری و... بسیار ضعیف 
و کم کاریم. درحالی که ظرفیت های بسیاری در کشور 
برای این فعالیت ها وجــود دارد. اما درباره کارکردن، 
شــوربختانه باید اذعان کنیم جمعیت فعال کشــور 
از لحــاظ نرخ متوســط کار در شــاخه های کارگری و 
کارمندی و ســایر فعالیت ها در رتبه های پایین جهان 
قرار دارند. شایان ذکر اســت که همه این نارسایی ها 
و کم کاری ها کــه به صورت گذرا و بــه اجمال گفته 
شــد، معلول نبود یک برنامه یکپارچه توسعه کشور 
شــامل آمایش ســرزمین، اجرای ســند چشــم انداز 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجادنشدن 
زیرســاخت های لازم اســت که سامان بخشــیدن به 
آن برای اجــرای دقیق برنامه هــا، در زمره ملزومات 
توسعه همه جانبه و پیوسته کشــور به شمار می آید. 
تأکیــد مجدد بــر یکپارچگی تصمیم گیــری در همه 
حوزه های برشمرده شده و الزامات اجرائی شدن آنها، 
چالش اصلی پیش روی مدیریت کشور است که باید با 
سعه صدر و ازخودگذشتگی برای توسعه همه جانبه 

به انجام آن مبادرت ورزید. 
*عضو هیئت علمی مؤسسه 
مطالعات بین المللی انرژی

گذر

تصمیم جدید بانک مرکزی 
برای بستن حساب های راکد

گفــت:  � بانــک مرکــزی  در  یــک مدیــر  مهــر: 
درصورتی کــه ســپرده کوتاه مدت عادی، دو ســال، 
ســپرده قرض الحسنه پس انداز، سه ســال و سپرده 
قرض الحســنه جــاری، پس از وصــول آخرین برگه 
چک پس از یک ســال راکد باشــد، مسدود می شود. 
حمیدرضــا غنی آبــادی گفت: تعــداد بســیار زیاد 
حساب های ســپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی 
از مشــکلاتی اســت که نظام بانکی در سالیان اخیر 
بــا آن مواجه بوده اســت؛ این موضوع باعث شــده 
هزینه هــای گزافی به بانک ها و مؤسســات اعتباری 
از بابت نگهداری حســاب ها تحمیل شود و از سوی 
دیگر، حجم بالای حســاب ها، امکان سوءاستفاده از 
آنهــا را افزایــش می دهد؛ از این رو بانــک مرکزی در 
حدود دو هفته پیش دستورالعمل اجرائی شناسایی 
و تعیین تکلیــف حســاب های مطالبه نشــده و مازاد 
ریالی را ابلاغ کرده اســت. یکی از مشکلاتی که نظام 
بانکی در ســال های اخیر بــا آن مواجه بوده، تعداد 
بســیار زیاد حساب های ســپرده بانکی بدون گردش 
مالــی اســت، به نحوی که این موضوع باعث شــده 
هزینه هــای گزافی به بانک ها و مؤسســات اعتباری 
از بابت نگهداری حســاب ها تحمیل شود و از سوی 
دیگــر حجم بالای حســاب ها، امکان سوءاســتفاده 
از آنهــا را افزایش می دهــد. وی درباره دلایل حجم 
بالای حســاب های مطالبه نشده و مازاد ریالی شبکه 
بانکی تصریح کرد: از جمله دلایل افزایش این قبیل 
حساب ها، کاهش ارزش معنادار در مانده موجودی 
بســیاری از این حســاب ها ناشــی از تورم و افزایش 
سطح عمومی قیمت ها، فراموشی صاحبان سپرده، 
فوت آنهــا، عدم اطــلاع وراث و قائم مقــام قانونی 
ســپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها بوده 
اســت؛ به این معنا که حســاب هایی ازاین دســت، 
به لحاظ تعداد، زیاد و از نظر مبلغ، پایین هســتند، اما 
درهرحال مجموع مبلغ کلی این حساب ها بالاست.  
این مقام مســئول بانک مرکزی، پیشــگیری از وقوع 
پول شویی را از دیگر دلایل ابلاغ این بخش نامه عنوان 
کرد و گفت: افرادی که قصد پول شویی دارند، گاهی 
اقدام به گشــایش تعداد متعددی حســاب با رقم و 
حجم پایین می کنند تا از این طریق، در مظان کمتری 
قــرار گیرند و احتمــال رصد و پایــش تراکنش های 
حســاب های آنها کاهش یابد که براین اســاس، یکی 
دیگر از کارکردهای دستورالعمل یادشده به این مهم 

معطوف بوده است. 

اعــداد و ارقامــی کــه در  این 
همه سال در سطح بین المللی 
جمع آوری شده به ما می گوید اگر خوب کار کنیم شاید تا 
۳۸ درصــد بتوان جلوی این ضرر را گرفت، چون این یک 
واکنش طبیعی است و نمی توان صد درصد مهارش کرد. 

 در کدام بخش از اقتصاد، بیشــترین زیان ناشی از  �
خوردگی وجود دارد و کدام بخش ها عملکرد مناسبی 

را در این زمینه داشته اند؟ 
یکــی از بهترین ها در امــر تدبیر خوردگی، ســازمان 
هواپیمایی ملی کشور (هما) اســت که واقعا جا دارد از 
آنها تقدیر شــود. البته هنوز احتیاج بــه بازآموزی دارند 
و هر ســه ماه و شــش ماه باید دانش تخصصی شان در 
این مورد به روز شــود. همین طور دوســتان و همکارانی 
که در قســمت های مرتبط با نفت، گاز و پتروشــیمی کار 
می کننــد، کارشناســان جوانی که در گرمای وحشــتناک 
لاوان و ســیری و خــارک و مناطق مشــابه در جنوب یا 
سرمای طاقت فرســا در نواحی شمالی و غرب کشور کار 
می کنند، واقعا پتانسیل های بالایی دارند و به عنوان بخش 
صنعتی جزء بهترین ها هســتند. متأســفانه در پایین ترین 
سطح آگاهی، مجموعه صنایع و معادن هستند. صنایع 
مــس، فــولاد و امثالهم که نیــاز بسیار بســیار عاجل به 
رسیدگی دارند. پایین تر از صنایع و معادن، مدیریت بحران 
شهرداری هاســت. خیلی پایین تر. در کلان شــهری مثل 
تهران و  اصفهان، در قســمت فنی مرتبط با شــهرداری 
جایــی را نداریــد که بتوانیــد روی آن دســت بگذارید و 
بگویید اینجا مســئول رســیدگی به امر خوردگی است و 
این هم صاحب نظرانی که در اینجا به عنوان کارشــناس 
یا مشــاور خدمت می کنند. مثلا در پالایشــگاه می گویید 
بازرسی فنی، مســئول خوردگی است. در نیروگاه، بخش 
شیمی مســئول خوردگی است. در شــهرداری یک دفتر 
فنی وجــود دارد که اکثرا مهندس عمران هســتند و در 
مــورد خوردگی و انواع آن دانش تخصصی وجود ندارد. 
برحسب اظهارنظر یکی از محققان در کنگره خوردگی که 
در نیروگاه اصفهان انجام شــد، در یکی از کلان شهرهای 
بزرگ ایران، ساختمان های اداری بتونی که در مرکز شهر 
وجود دارد تمامی آرماتورهای داخلی اش پوســیده و از 
بین رفته اســت و کل ساختمان ها روی مقاومت فشاری 
بتون قرار دارند. یعنی مثل این است که شما اینها را مثل 
قوطی کبریت روی هم چیده باشــید! می خواهم بگویم 
هرچه خوابیده اید بس است، بیدار شوید. چه باید بکنیم؟ 
راه دارد. این طــور نیســت که فکر کنیم راهی نیســت و 
نمی توان کاری کرد. راه دارد اما این راه، یک کاســه کردن 
تمامی تلاش هایی اســت که درحال حاضر پراکنده انجام 
می شود و همدیگر را خنثی می کنند. در سؤال قبل اشاره 
کــردم اما باز هم تکرار می کنــم. از طریق همین روزنامه 
تقاضا می کنم با آقای دکتر نوبخت یک جلســه داشــته 
باشــیم. مرکز آمار ایــران باید متولی این کار باشــد. باید 
کمیته ای درســت کنیم که در آن کمیتــه هم نمایندگان 
چهار وزارتخانه اســتراتژیک (نفت، نیرو، معادن و دفاع) 
باشــند، هم از نهاد ریاست جمهوری، هم از بانک مرکزی 
و هم از سازمان حفاظت محیط زیست. ریاست اینها هم 

باید با سازمان برنامه و بودجه باشد. 
 اثرات غیرمستقیم آن بر اقتصاد چگونه است؟  �

خط لوله ای را در نظر بگیرید که مواد نفتی یا گازی یا 
پتروشیمیایی را منتقل می کند. وقتی این خط لوله در اثر 
خوردگی ســوراخ شد، در دریا باشد یا در خشکی هرکدام 
مشــکلات خودش را دارد. این مواد وارد محیط زیســت 
می شــوند. اینکه حیوانات را از بیــن می برند و محیط را 
عوض می کنند به جای خود، بحث ما نیســت. هزینه ای 
که می پردازید برای پاک سازی آن منطقه، ضرر اقتصادی 
اســت. اینها جنبه های غیرمســتقیم خوردگی است که 
هزینه اضافه می کند. دو ســال تمام با سازمان حفاظت 
محیط زیســت ایــران رفت وآمد کردم. گفتــم من حدود 
هشــت سال قبل در آلمان کتابی نوشــته و چاپ کرده ام 
که در آن بــرای اولین بار جنبه های سیســتماتیک اثرات 
زیست محیطی خوردگی بررسی شده است. پیشنهاد کردم 
یک کمیته مشترک شامل محیط زیستی ها و خوردگی کارها 
تشکیل دهیم. این کار انجام نشد چون دو قدرتی که باید 
پشــت من باشند، نیســتند. اول قدرت قانون و مجلس و 
دیگری ســازمان برنامه و بودجه. در قانون، چیزی نداریم 
که مدیران و برنامه ریــزان صنعتی را مجبور کند که یک 
ردیف در برنامه های مربوط به بستن بودجه ها، با عنوان 
«هزینــه خوردگی» در نظر بگیرند. هزینه خوردگی را چه 
کســی باید ارزیابی کند؟ ســازمان برنامــه  و بودجه. این 
سازمان هم دومین قدرتی است که باید باشد اما نیست. 

 آیا تحریم ها در شــدت یافتن خوردگی در کشــور  �
تأثیری داشت؟ 

اتفاقــا تحریم ها یکــی از برکاتی که داشــت این بود 
که چون از منابع خارجی ناامید شــده بودیم برگشتیم و 
خودمان را کشف کردیم. البته نمی گویم هرچه خودمان 
ایجاد کرده و اســتفاده کرده ایم بهترین کیفیت را داشت، 
ولی کم کم در مســیر افتاده بودیم. نظیر همین شرایط را 
در زمان جنگ تجربه کردیم. تحریم ها صد درصد تبعات 
خودش را دارد اما «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد». 
بحث تحقیق و توســعه راه می افتــد و بخش تحقیق و 
توسعه دانشی را که ایجاد می کند بخش صنعت جذب 
می کند. اکنون مشکل ما دقیقا این است. صنعت نمی داند 
چه می خواهــد، چون نمی داند از لحــاظ اقتصادی چه 
ضــرری می خورد، فقط نیازهای روز به روز را می بیند و در 
نتیجه تحقیق و توسعه هم آنی که باید بشود نمی شود. 
تحقیق و توسعه نیاز صنعت اســت. اگر صنعت نیازی 
احســاس نکند تحقیق و توســعه هم تبعیدگاهی برای 
یک مشــت آدم بااستعداد خواهد بود. همین طور بخش 
آموزش. متأســفانه یکــی از ضعیف تریــن بخش ها در 

صنایع، آموزش است. 
در بخش ایمنی چقدر  آسیب پذیر هستیم؟  �

در سال ۱۳۸۰ اولین کنگره خوردگی در صنعت نفت 
در ایران برگزار شــد. در آن مجموعه مقــالات، مقاله ای 

هســت که جدولــی دارد کــه در آن به طور رســمی از 
۱۳۷۶ تــا ۱۳۷۸ ضرر و زیان هایی که در صنایع نفت، گاز، 
پتروشــیمی توسط خوردگی ایجاد شده و بعضا منجر به 
آلودگی محیط زیستی و ازبین رفتن انسان ها شده مشخص 

است که میزان آن وحشتناك است.
 از آن زمان به بعد به روز شده است؟  �

به طور رســمی جایی ندیده ام. به طور غیررسمی زیاد 
اســت. چون غیررسمی است نمی شود اســتناد کرد. در 
آمار رســمی می گوید در سال ۱۳۷۶ در پالایشگاه...، در اثر 
اشــتباه در طراحی و خوردگی داخلی یک واحد مرتبط با 
فرایند منفجر می شود و ۹ نفر کشته می شوند. در این آمار 
می بینید آدم ها به اعداد تبدیل شــده اند یا اینکه چند روز 
پالایشگاه نتوانسته کار کند که معادل  میلیاردها دلار ضرر 
اســت. مثلا در این جدول می بینیم که در بازه های زمانی 
ســال های ۷۶، ۷۷و ۷۸ چند بار در یک حوزه جغرافیایی 
کاملا محدود معضلات مرتبط با خوردگی اتفاق می افتد و 
باز هم تکرار می شود و ما بارهاوبارها از یک سوراخ گزیده 
شده و می شویم. متأسفانه این موارد هنوز هم ادامه دارند. 

 آتش سوزی های اخیر در پالایشگاه ها ارتباطی به  �
خوردگی ندارد؟ 

چون گزارش های رسمی هنوز منتشر نشده،  نمی توان 
گفت. خیلی از اتفاقــات در واحدهای صنعتی که منجر 
به انفجار و آتش سوزی می شود، لزوما مرتبط با خوردگی 
نیســت و ممکن است دلایل دیگری داشته باشد. مشکل 
آنجاست که این آتش سوزی رخ بدهد، اما سیستم رینگ 
آتش نشــانی که باید آماده اطفای آتش باشــد خودش 
آن قدر خورده شــده که نتواند وظیفه اش را انجام دهد. 
در استرالیا پروژ ه ای داشتم در کارخانه ای که آتش سوزی 
در آن رخ داده بــود. آنها می خواســتند آتش را خاموش 
کنند اما سیســتم آب آتش نشــانی آب لازم را نمی کشید 
و ضرر هنگفتی حاصل شــد. بررســی محلی که کردیم 
متوجه شدیم حدود ۹۰ درصد داخل لوله آب آتش نشانی 
پوســیده شــده و از بین رفته بود. دلیلش هم «خوردگی 
میکروبــی» بود، یعنی تســریع فرایند پوســیدگی در اثر 
باکتری هایی که خوردگی را تسریع می کنند. به دلیل تجمع 
رســوبات در داخل لوله در اثر فرایندهای عمدتا مرتبط با 
خوردگی میکروبی، آب نمی توانست توسط پمپ کشیده 
شود. به هرحال این مشکل را حل کردیم. مسائل خوردگی 
این طور نیست که یک بار کاری را انجام دهید و تمام شود. 
پایش مداوم نیاز دارد. خیلی متأسفم که بگویم در بسیاری 
از بازدیدهایم در ایران، چیزی که مشــاهده کردم مسائل 
خوردگی رینگ های آتش نشــانی بود. گاهی کسی چیزی 
را نمی دانــد و خیالــش راحت اســت. بدبختی از جایی 
شروع می شــود که بدانید. بدبختی بزرگ تر زمانی است 
که می دانید و می گویید و کســی گوش نمی کند. به مورد 
دیگری اشــاره می کنم. برج های خنک کن در نیروگاه ها و 
بالای بیمارســتان ها وجود دارد که در آنجا، هوا با سیال 
خنک کن در ارتباط است. برج های خنک کن نیروگاه هایی 
که با آب کار می کنند، عموما مستعد هستند به ایجاد یک 
محیط مناســب برای رشد و تکثیر یک نوع باکتری به نام 
لژیونلا. این باکتری در محیط های این چنینی رشد می کند، 
با قطرات ریز آب جابه جا شده و ایجاد بیماری های تنفسی 
می کنــد و در ۲۰ درصــد موارد منجر به فوت می شــود، 
درحالی که مسئولان مرتبط تصور می کنند این فوت ها به 
خاطر موارد دیگر بوده اســت. بنده پیشنهاد کرده ام چند 
نمونــه از نیروگاه ها را انتخاب و مانیتور و پایش  کنیم. اگر 
در مدت زمان مشخص و استاندارد این باکتری ها دیده شد، 
وزارت بهداشــت باید برای مدیریت آن همکاری کند. با 
رفع مشکل در چند نیروگاه که بدترین ها هستند، می توان 
آســوده خاطر بود که این میکروب در باقی نیروگاه ها هم 
وجود ندارد. وزارت نیرو یک سیاســت بسیار خردمندانه 
در پیش گرفته اســت. نیروگاه های عــادی که برق تولید 
می کنند یک ســری با آب و یک ســری مثل نیروگاه شهید 
رجایی با هوا خنک می شوند. آنها که با آب کار می کنند، از 
چاه و رودخانه استفاده می کنند و به همین دلیل، تبخیر آب 
و هدررفت دارند. وزارت نیرو چندی  اســت که برنامه ای 
را آغــاز کرده تا به جای اســتفاده از آب چاه و مانند آن از 
آب فاضلاب شــهری در نیروگاه ها برای مقاصد مرتبط با 
تولید نیرو استفاده کند. نیروگاه شهید مفتح همدان اولین 
مورد در این زمینه بود و نیروگاه های دیگر هم در اصفهان 
و سایر شهر ها با همین روش آغاز به کار کرده است منتها 
اســتفاده از این آب دو مشــخصه دارد؛ اول اینکه چون 
شناســنامه میکروبی این آب را ندارید و فقط فرض تان بر 
این است که تیمارهای شیمیایی روتین که انجام می شود 
مشکل میکروبی را حل می کند، آبی که وارد برج خنک کن 
می شــود، این پتانســیل را دارد که خوردگی میکروبی را 
افزایش دهد. در نتیجه سازه ها سریع تر پوسیده می شوند. 
دوم چون قبلا آب شیرین به سیستم می دادید و اکنون آب 
فاضلاب تصفیه شده استفاده می شود، نمی توانید مطمئن 
باشید که باکتری های لژیونلا را هم کشته اید. در این گونه 
سیستم ها شما هم پتانســیل خوردگی میکروبی را دارید 
و هم به دلیل فراهم شدن محیط، احتمال بیماری زابودن 
را. بنابراین می توان با بررســی ایــن خنک کن ها، از هزینه 

اقتصادی ناشــی از خوردگی و مسائل بهداشتی مرتبط با 
آنکه از ناحیه این نیروگاه ها و نیروی انسانی فعال در آن یا 
در اطراف آن، متحمل می شوند، پیشگیری کرد. در مثالی 
دیگر، خون انســان از لحاظ خورندگی و مهاجم بودن در 
برابر فلزات مثل آب دریای گرم (مثلا خلیج فارس) است. 
ایمپلنت هایــی که در بــدن به کار می رود همه شــان از 
بهترین متریال نیستند، اینها به مرور زمان خورده می شوند. 
محصولاتی که از این خوردگی به وجود می آید با جریان 
خون در بدن می چرخند. اگــر یکی از محصولات آلیاژی 
که در ایمپلنت ها وجود دارد، آلومینیوم باشد، که هست، 
در بافت های مغز انباشته می شود که نتیجه اش آلزایمر 
اســت. ممکن است کسی تصادف  کند و محتاج استفاده 
از این ایمپلنت ها شــود. آیا انصاف اســت که با نداشتن 
اطلاعــات کافــی از فرایند خورندگی خــون روی متریال 
مورد استفاده، بعد از چند سال ابتلای   شخص به آلزایمر 
تســهیل شــود که جدا از ناراحتی های روحــی و روانی، 
باعث تحمیل هزینه اقتصادی به سیستم بهداشت کشور 
شــود؟ این شــخص نیازمند مراقبت و دارو است و همه 
اینها هزینه است. وزارت بهداشت برای این کار چه کرده 
اســت؟ می شود بررســی کرد. حتما دراین باره تحقیقات 
شده، اما فاصله بین صنعت و دانشگاه اینجاست که این 
تحقیقات وجود داشته (به شرط وجود) و نه آینده نگری 
ضرر و زیان تا بتوان برای آن طرح جامع و راه حلی عملی 
در نظر گرفت. همه اینها ضررهای اقتصادی غیرمستقیم 
خوردگی اســت که به چشــم نمی آید اما هزینه هایش 
سرسام آور است. تمامی اینها قابل تدبیر و مدیریت است.  

 چقدر سرمایه گذاری برای جلوگیری از این اتفاق  �
نیاز است؟ 

البته درباره خوردگی جلوگیری نداریم،  بلکه به دلیل 

طبیعی بــودن این فرایند درنهایت می توانیم پیشــگیری 
داشته باشیم. خوردگی دو بال دارد. اگر درباره این دو بال، 
جداگانه تدبیر بیندیشیم فایده ای ندارد. بال اول اقناع کردن 
مدیران است. منظورم از مدیر، بزرگواران شاغل در سطح 
کلان اســت. من حدود ۲۰ ســال قبل نظریه ای را عنوان 
کردم به نــام مدیریت دانش خوردگی. حرفم این بود که 
اگر بخواهم بــرای مدیر، معاون وزیر، وزیر، رئیس جمهور 
یــک ربع در مورد خوردگــی و روش های کنترل صحبت 
کنم چه باید بگویم. من که نمی خواهم برایشان معادلات 
فــارادی و الکتروشــیمی بگویم. معتقــدم زمانی دنبال 
درمان بیمــاری می روم که بدانم بیمار هســتم. تا وقتی 
قبول نکنم بیمار هستم به دکتر نمی روم. الان باید در فاز 
اقناع شــدن مدیران و به موازات آن ایجــاد و به روزکردن 
دانش تخصصی حرکت کنیــم. منظورم از متخصصان، 
متخصصان فنی و غیرفنی اســت. فنی مانند مهندسان 
و غیرفنی مانند کســانی که در امور اقتصادی امور اداری 
و اســتخدامی و ماننــد آن کار می کننــد، خوردگی مثل 
کمک های اولیه اســت و هرکسی در یک حدی باید بداند 
امــور اداری و مالی هم باید تا حــدی از خوردگی اطلاع 
داشته باشــد. اما در جواب سؤال شما من تنها می توانم 
یک حدس بزنم. ما برای ایــن کار نیاز به پروژه ای در حد 
ملی داریم که در آن چندین متخصص زبده در رشته های 
مختلف همکاری کنند. اصــلا تعریف این پروژه خودش 
یک پروژه اســت! من حدســم در حد یک تــا دو تریلیون 
تومان اســت. البته این فقط یک تخمین اســت و ممکن 

است کاملا تغییر کند. 
 برآوردی وجود ندارد؟  �

فعلا مدل سازی می کنیم. اگر سالانه ۱۸۰ هزار  میلیارد 
تومــان از دســت بدهیم و فقــط بتوانیــم ۱۰ درصد این 
میزان را کم کنیم، سالانه ۱۸ تریلیون تومان صرفه جویی 
می کنیم که هنوز هم از کل بودجه عمرانی کشــور بالاتر 
است. بنابراین اگر همه موارد را هوشمندانه به کار ببریم 
می توانیم به اندازه بودجه عمرانی کشــور صرفه جویی 
کنیم. درواقع می توانید بودجه عمرانی کشور را با صرف 
هزینه های بســیار اندک دوبرابر کنید. فقط الان برای این 
کار به ســه پارامتر احتیاج داریم که هرچه زودتر باید راه 
بیفتند. پارامتر اول ابزار قانونی اســت. پارامتر دوم ایجاد 
اســتلزام های آماری اســت که باز هم می گویم سازمان 
برنامه و بودجه باید متولی آن باشــد چون جای دیگری 
را در این مورد اصلح نمی دانم. مورد سوم اینکه مدیریت 
دانش خوردگی را (با همین عنــوان) برای اقناع مدیران 
به کار بگیریــم. مدیران باید بداننــد  خوردگی به ویژه در 
مقوله های حساسی مانند لوله گاز و...، مانند بمب ساعتی 

است و باید هرچه زودتر، برای کنترل آن وارد عمل شد. 

زیان ۱۸۰ هزار میلیاردی ایران از «خوردگی»
ادامه از صفحه5
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حفر چاه غیرمجاز 
برای کشت دوم برنج

ایرنا: عضو اندیشــکده تدبیر آب ایــران می گوید:  �
در برخی اســتان ها مانند مازندران، کشــت دوم برنج 
متداول شــده و ازآنجاکه منابع آب مورد نیاز برای این 
کشت محدود است، کشاورزان شروع به حفر چاه های 
غیرمجاز جدیــد کرده اند.  «انوش نوری اســفندیاری» 
دربــاره پر و مســلوب المنفعه کردن (مســدودکردن) 
۳۲ هزارو ۷۲۸ حلقه چاه در چهار سال اخیر، می گوید: 
ســرعت این امر متناســب با تعداد چاه های غیرمجاز 
نیست و با این روند کنونی، پر و مسلوب المنفعه کردن 
چاه های غیرمجاز کنونی حدود ۱۵ سال طول می کشد؛ 
ضمن اینکــه در این مدت نیز چاه هــای جدیدی حفر 

خواهد شد. 

طلب ۶۵۰ میلیارد تومانی 
مخابرات از مردم

ایســنا: طبق آخرین اطلاعات، شــرکت مخابرات  �
ایــران حدود ٦٥۰  میلیارد تومان در بخش تلفن ثابت 
با لاوصولــی مواجه بــوده و برای کاهــش این رقم 
برنامه های تشویقی برای مشترکان بدهکار تدوین کرده  
اســت. میزان لاوصولی های مخابرات در کل کشور و 
در اســتان های مختلف هم از هشــت تــا ۲۴ درصد 
متفاوت اســت و حتی در برخی استان ها این رقم به 
شش درصد هم رسیده اســت. برخی لاوصولی های 
مخابرات مربوط به سرویس هایی است که شارژینگ 
آنلاین ندارند که در این زمینه شــرکت مخابرات ایران 
با شــرکت ارتباطات زیرساخت وارد مذاکره شد تا این 

سیستم فعال شود. 

خبر


